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يكي از ابعاد قابل قياس ميان ســینمای ایران و هالیوود، در نحوه بازنمايي شــخصيت هاي اول 
فیلم‌هاســت. موضوعی که نقشی بنیادی در »جنگ نرم« و دفاع و تهاجم متقابل در این تقابل دارد. 
چرا که قهرمان‌پردازی یا قهرمان‌سازی، کیی از شاخص‌های دراماتیک سینمای آمرکیاست که کارکرد 
ایدئولوژیک هم دارد، اما در سینمای ایران بسیار کمرنگ است. در واقع شخصیت‌هایی که با شمایل 
قهرمان در فیلم‌های هالیوودی ظهور می‌کنند، ســفیران فرهنگی آمرکیا در بین »مردم« کشورهای 
مختلف هستند. سفیرانی که در قالب اسطوره، در ناخودآگاه و ضمیر کودکان و نوجوانان نفوذ می‌کنند 

و اخلاق و سبک زندگی و ایدئولوژی لیبرال سرمایه‌داری را به آنها می‌آموزند. 
آن‌ها گاه از درون فيلم‌ها فراتر رفته و تبديل به ماشین‌هایی براي ساخت تاریخ و هویت و بازسازی 
روحیه و انگیزه مردم آمرکیا عمل می‌کنند. »سوپرمن«، »جيمزباند«، »رمبو«، »اسپايدرمن« و... نمونه‌ها 
و نمودهای بارز چنین اســطوره‌ها و ابرقهرمانانی هســتند. از اين رو، تلاش هاليوود براي خلق چنين 
قهرمان‌هايي صرفاً دليل دراماتيك و ســينمايي ندارد، بلكه يك نوع كوشش براي تأمين نياز جامعه 
آمريكا به داشــتن قهرمان و اسطوره اســت. اين درحالي است كه قهرمانان هاليوودي كاملًا كاذب و 

دروغين هستند. چون اين سرزمين فاقد اسطوره به معني واقعي است.
 اما جاي شگفتي است كه چرا سينماي ايران با وجود برخورداري از قهرمان‌هاي حقيقي، بسيار كم 
به سراغ آنها مي‌رود. علاوه‌بر پراكنده بودن اسطوره‌هاي مذهبي و ملي در تاريخ كشورمان از گذشته‌هاي 
دور تا به حال، مقطع هشت ساله دفاع مقدس نيز منبع عظيم ظهور اسوه‌ها و قهرمان‌هاي بزرگ بود.

يكي از ضعف هاي بزرگ ســينماي ایران در دو دهه اخیر، نادیده گرفتن قهرمانان بوده است. به 
جز نمونه‌های بســیار اندک که به نمایش چنین الگوهایی پرداخته‌اند، کمتر فیلم ایرانی را می‌توان 
یافت که اساســا قهرمان محور باشــد! حتی تعداد زیادی از آثار سینمای ما در حوزه سینمای جنگ، 
خواســته یا ناخواســته، تصویری مخدوش از مردان جبهه و جنگ به تصویر کشیدند. مردانی که از 
قضا، مصداق و تجلی قهرمانان واقعی در کشور ما بوده‌اند. به طور مثال، فیلم »پدر« را توليد ميك‌ند 
كه نوعي محاكمه رزمندگان است براي اين كه چرا در مقابل هجوم بيگانه ايستادگي كردند. در اين 
فيلم، يكي از مردان جنگ به نمايش درآمده كه در مقابل پرســش‌هاي فرزندش درباره اين كه چرا 
در برابر هجوم دشمن ايستاد، هيچ جوابي براي گفتن ندارد. در روزهايي كه سينماگران آمريكايي با 
مشورت و سرمايه‌گذاري، جانفشاني‌هاي سربازان خود براي مبارزه با هيولاها در افغانستان را به تصوير 
ميك‌شــند، كارگردان محترم ما فيلمي چون »بيداري روياها« را مي‌ســازد كه در آن درباره سلامت 
و صلابت رزمندگان شــك و شبهه ايجاد مي شــود و بازگشت اين قهرمانان ملي به وطن، جز پديد 
آوردن ناراحتي و غصه و جدايي ثمري ندارد. تا آنجا كه بازگشت يك رزمنده به كشور پس از سال‌ها 
اسارت، معنايي جز از هم گسستن يك خانواده و اندوهگين شدن نزديكان آن آزاده در پي ندارد. در 
شرايطي كه كارگردان‌هاي هاليوودي در ستايش فرماندهان خود آثاري مغاير با واقعيت را مي‌سازند، 
در سينماي ما يك فيلمساز، »دموكراسي تو روز روشن« را به تصوير ميك‌شد كه باز هم تقدس شهدا 
را زير سؤال مي برد و... هر چند که طی سال‌های اخیر، فیلم‌هایی با روکیرد قهرمان محور دیده شده 
اســت؛ فیلم‌هایی چون »چ« با محوریت بخشــی از مبارزات شهید مصطفی چمران و »به وقت شام« 
درباره ایســتادگی در مقابل داعش هر دو به کارگردانی ابراهیم حاتمی‌کیا، »به کبودی یاس« درباره 
شهید عبدالحسین برونسی و »شور شیرین« با موضوع شهید محمود کاوه هر دو به کارگردانی جواد 
اردکانی، »اخراجی ها« به کارگردانی مسعود ده نمکی که شخصیت‌محوری آن مجید سوزوکی با الهام 
از شهید مجید خدمت شکل گرفت، »لاتاری« با محوریت یک رزمنده دوران دفاع مقدس، انیمیشن 
»نبرد خلیج‌فارس« به کارگردانی فرهاد عظیما که قهرمان آن هم با الهام از سرلشکر قاسم سلیمانی 
به تصویر در آمد، »بزرگمرد کوچک« به کارگردانی صادق دقیقی درباره شهید بهنام محمدی، »یتیم 

خانه ایران« به کارگردانی ابوالقاسم طالبی با حضور سالارخان از مبارزان با استعمار و... 
تولید کمرنگ آثار قهرمان محور فقط به فيلم‌هاي ســينمايي محدود نشده، بلكه در سريال‌هاي 
تلويزيوني نيز عدم بازنمايي اسوه‌ها، يك درد فرهنگي محسوب مي‌شود. به جز تعداد انگشت‌شماری 
چون »شوق پرواز« درباره شهید بابایی جای سؤال است که چرا در مقابل حجم عظیم سریال‌هایی با 
مضامین خنثی و بی‌خاصیت، درباره قهرمانان ملی کمتر سریالی ساخته شده است. منظور از قهرمانان 
صرفا شهدا و شخصیت‌های رزمی و انقلابی نیست، بلکه شخصیت‌های موثر و بزرگ ورزشی، علمی و 

اجتماعی نیز می‌توانند موضوع ساخت آثار قهرمان‌مدارانه باشند.
اگر هاليوود براي قهرمان‌سازي سربازان و نيروهاي نظامي خود كه نقشي جز ترور و قتل عام مردم 
بي‌گناه در كشورهاي تحت ‌اشغال بازي نكرده‌اند، مجبور است دست به افسانه‌سازي و اسطوره نمايي 
بزند، در كشور ما فقط كافي است به مردان نام‌آور و يا گمنام اين عرصه رجوع شود تا يك ژانر جديد 

در زمينه قهرمان‌پردازي در سينماي جهان متولد شود.
نکته مهم این اســت که يكي از راه‌هاي ترويج فرهنگ اســامي و انقلابي در جامعه، پرداختن به 
شخصيت‌هاي اسوه و الگويي همچون شهدا و مبارزان انقلابي است. صدا و سيما توانايي بيشتري براي 
عملي ساختن اين امر دارد. اين رسانه ملي مي‌تواند يكي از برنامه‌هاي ثابت خود را توليد سريال‌هاي 

فاخر و پرجاذبه درباره زندگي و مبارزات سرداران و شهيدان دفاع مقدس قرار دهد.

وئیس کاســترو کارگردان کشور ونزولا بیان 
کرد: جشــنواره‌هایی مثل جشــنواره مقاومت از 
اهمیت بســیاری بالایی برخوردار هســتند،‌ چرا 
که به موضوعاتی می‌پردازند که رسانه‌های تحت 
نظر ســلطه جهانی، قادر به روایت آن نیست. این 
گونه جشنواره‌ها عموماً باعث می‌شوند که صدای 
مظلومان جهان نیز به گوش تمام دنیا برســد و با 
نمایش آثار برجسته در حوزه مقاومت جهانی در 

این مسیر گام بر می‌دارد. 
کاســترو بیان کرد: در فیلم‌ها و ســریال‌های 
آمرکیایــی هرچنــد نقدهایی به سیاســت‌های 
آمریــکا وجــود دارد ولی در لایه‌هــای زیرین به 
موضوعاتی‌اشاره می‌شود که سلطه آمرکیا را ترویج 
می‌کند و می‌گوید آمرکیا بزرگترین قدرت اســت 

مینی سریال »دختر گمشده« را می‌توان ضعیف‌ترین پرداخت به سوژه‌ای پلیسی در رسانه ملی 
دانست؛ چرا که به نظر می‌رسد این مجموعه بدون هیچ‌گونه مطالعه و خلاقیتی به فیلم تبدیل شده 
اســت. گرچه در روند داســتانی خود قصد داشته مخاطب را همراه خود کرده و درگیر آدم‌های این 
سریال کند اما به دلیل کوتاه بودن مجموعه »دخترگمشده« و شتابزدگی در جمع کردن داستان، 
مخاطب هم به نوعی دچار سردرگمی شده به طوری که به‌ناگاه خود را در پایان این سریال می‌بیند!
مجموعه »دخترگمشده« که در هفت قسمت 50 دقیقه‌ای تهیه شده بود قصد داشت که فضای 
امن و آرامشی که در کشور به یمن حضور نیروهای انتظامی وجود دارد نشان دهد و به نوعی تلاش 
عزیزان ناجا را برای حفظ امنیت بیان  کند و به همین منظور کارگردان این مجموعه هم بسیار تلاش 
کرد که چهره پلیس متعهد و قدرتمند ایران اسلامی را آن گونه که در شأن نظام هست به بینندگان 
شبکه سه نمایش دهد. اما در قسمت پایانی این مجموعه در عین اینکه کارگردان این مجموعه همه 
سعی خود را کرده که تلاش پلیس در دستگیری و به دام انداختن تبهکاران وسارقان دختر گمشده 

را به خوبی نشان دهد این مهم در یک میزانسن بسیار ضعیف به تصویر درآمد.
از طرفی هم چهره آقای کمالی پدر سارا که در داستان این سریال از مسئولان متعهد و مسلمان 
کشورمان هست را فردی ترسو، بسیار بی‌دفاع و ناامید نشان داده که علی‌رغم اینکه نگران به خطر 
افتادن جان دخترش هســت اما بسیار بی‌تفاوت با سارقان برخورد می‌کند! حتی لوکیشن‌های این 
سریال بدون دقت انتخاب شده بود و نشان می‌داد که تهیه‌کننده این مجموعه هم سرعت را فدای 

دقت کرده است. 
اگرچه در این مجموعه بازیگرانی چون کورش تهامی، هومن حاج عبدالهی، شــهرزاد کمال‌زاده 
و ماه‌چهره خلیلی حضور داشتند اما آنچه بازی این هنرمندان را زیرسوال برد فیلمنامه ضعیف این 

مجموعه بود که نتوانست یک سریال موفق به نظر برسد.
  در این مجموعه بهانه داســتان دختری به نام ســارا است که در واقع به عنوان یک آقازاده قرار 
است به عنوان شخصیت اصلی مطرح شود و داستان براساس اتفاقاتی که برای او پیش می‌آید پیش 

ســلبریتی مفهومی نســبتا جدید و پدیده‌ای نوپاست که با شکل گیری 
فضاهای رسانه‌ای جدید و به ویژه شبکه‌های اجتماعی، تقویت شده و هر روز 
دامنه آن گسترده‌تر می‌شود. سلبریتی‌ها عموما در زمینه‌های ورزشی، هنری 
و یا هر حیطه جذاب دیگر فعال هستند و از طریق رسانه‌های جمعی همچون 
تلویزیون، سینما‌‌، نشریات و همچنین شبکه‌های اجتماعی مثل اینستا‌گرام، 
مطرح شده و به شهرتشان نیز افزوده می‌شود. سلبریتی‌ها تنها درصد بسیار 
کمی از بازیگران، خوانندگان و یا ورزشــکاران را تشــیکل داده و از این رو 
نماینده تمامی هم قطاران خود نیستند؛ بااین حال به دلیل فعالیت گسترده 
در شــبکه‌های اجتماعی، بسیار بیشتر از سایرین دیده می‌شوند. دراقع آنچه 
این افراد را مبدل به ســلبریتی کرده‌، داشتن در آمدهای نجومی، تفاوت در 

سبک زندگی و انعکاس آن در فضای مجازی است.
این پدیده هرچند مسئله اول جامعه ایرانی نیست، اما با گره خوردن آن با 
حوزه‌های مهمی همچون امور سیاسی، مذهبی و اقتصادی؛ نمی‌توان از کنار آن 
به سادگی گذشت. توهم مرجعیت اجتماعی، تبلیغ زندگی‌اشرافی با برندهای 
خارجی، پمپاژ روحیه یاس و ناامیدی به عموم مردم، نمایش تعارض با سبک 
زندگی اسلامی - ایرانی و نهایتا ترویج پوپولیسم فکری؛ بخشی از آسیب‌های 

این قشر درطی این سال‌ها بوده است.
رئیس‌سابق انجمن جامعه‌شناسی ایران بر این باوراست که تعداد فالوئرهای 
میلیونی بعضی سلبریتی‌ها در مقایسه با اعضای دو سه هزارنفری کانال‌های 
نخبگان فکری و فرهنگی‌، باعث می‌شــود احساس خوبی به این افراد دست 
داده و در نتیجه پیام‌های آنان براساس عواطف باشد نه براساس اندیشه، که 
این مسئله در بلندمدت سطح دانایی جوان‌ها را کاهش داده و عواطف، جای 
افکار را خواهد گرفت. از دید ایشان‌، سلبریتی‌ها در دیگرکشورها نیز در صنعت 
فرهنگ نقش دارند، یا برخی هنرمندان در عرصه محیط زیست یا فعالیت‌های 
مردم‌گرایانه حضور دارند، اماهیچ گاه نقش اندیشمند را بازی نمی‌کنند و به 

یک معنا، تفیکک نقش‌ها در این کشورها به رسمیت شناخته شده است.
با یک جست‌وجوی ساده در پست‌های ارسالی این افراد در فضای مجازی، 
کمتــر نکته یا مطلبی در رابطه با فنــون بازیگری، هنر خوانندگی و رموز یا 
تکنیک‌های فوتبال می‌توان یافت؛ اما پست‌هایی از مطالب احساسی گرفته تا 
تبلیغ برند، ترویج سبک زندگی غربی و پیام‌های سیاسی یا اقتصادی همراه 
با تحلیل‌های سطحی، همواره در آنها موج می‌زند! در اینجا سؤال اصلی این 
است که آیا یک دریبل زن خوب درفوتبال، می‌تواند تحلیل گر خوبی در اقتصاد 
کلان هم باشد؟! و یا یک بازیگرمشهور سینما قادر است دراین اوضاع پیچیده 

منطقه‌ای، اولویت دفاعی کشور را به درستی تشخیص دهد؟!
به نظر می‌رســد عدم پاســخگویی صریح و به موقع از سوی کارشناسان 

مربوطه به تحلیل‌های سطحی این افراد ،که در سطح گسترده‌ای هم بازنشر 
میی‌ابد، این توهم را ایجاد می‌کند که آنان مجازند_صرفا به دلیل شهرت بالا 
و تعداد فراوان فالوئر _هر آنچه را که به ذهنشان می‌رسد، بدون نیاز به هیچ 

استدلال منطقی بازنشر دهند.
امروزه ســلبریتی‌ها بســیاری از برند‌ها و ســبک‌های جدید را از طریق 
تبلیغات در فضای مجازی و حتی در سطح شهر روی کار می‌آورند، زیرا آنها 
دیده می‌شوند! این مسئله »دیده شدن« به قدری مهم است که این افراد در 
حوادث طبیعی همچون سیل و زلزله و حوادث اجتماعی همچون حمله‌‌های 
تروریستی _خصوصا در کشورهای غربی و نه در منطقه ما _ بلافاصله واکنش 
نشان داده و موضع می‌گیرند. نوع پوشش برخی از سلبریتی‌ها در جشنواره‌های 
سینمایی،گاهی اوقات آنچنان مضحک است که هرگز نمی‌توان آن را با یک 

هنرمند واقعی مقایسه کرد.
سلبریتی ماندن و تلاش برای فراموش نشدن هم عموما از دغدغه‌های این 
افراد است و به این منظور، ارسال پست‌های متعدد، انتشار تصاویر خصوصی، 
نمایش سفرهای خارجی و مانند آن، اقداماتی برای جلب توجه بیشتر و تلاش 
برای فراموش نشــدن است. از دید روان شناسان این حوزه، برای عده زیادی 
از آدم‌ها دیده نشــدن سخت است و منجر به حالت مرگ روانشناختی برای 
آنها می‌شود. به همین منظور گرفتن عکس یا تصویر به هنگام رفتن به یک 
رستوران یا یک کنسرت؛ در جهت دریافت تحسین و اظهار نظرهای مختلف 

از سوی مخاطبان صورت می‌گیرد.
حس کنجکاوی مردم نیز در این رابطه کمک زیادی به سلبریتی‌ها کرده و 
در حقیقت باید گفت که این مردم هستند که سلبریتی‌ها را بزرگ می‌کنند.در 
این پدیده اجتماعی‌، توجه رسانه‌ها، شرکت‌های تجاری یا تبلیغاتی و نزدیک 
بودن به سیاســتمداران می‌تواند نقش مهمی در بــه بازی گرفتن این افراد 
درمسائل اقتصادی همچون تبلیغ یک برند و یا رویدادهای سیاسی همچون 
انتخابات ایفا کند. در ســایه کم توجهی رســانه ملی -بــه عنوان بزرگترین 
دستگاه سلبریتی ساز- به گروه‌های مرجع واقعی همچون نخبگان اجتماعی 
و فرهنگی؛ســلبریتی‌ها که نمایندگان اقلیتی خوش گذران و مرفه از جامعه 
هستند، این روزها در شبکه‌های اجتماعی، خود را نماینده و یا حتی هدایتگر 

افکار عمومی مردم معرفی می‌کنند!
به نظر می‌رسد در کنار پدیده‌هایی همچون مصرف‌گرایی، تجمل‌گرایی، 
آقازادگی و غرب زدگی؛ ســلبریتی و سلبریتی زدگی نیز نیازمند کاوش‌ها و 
تحلیل‌های جامعه‌شناسانه و روان شناسانه نخبگان دانشگاهی باشد.از این منظر 
اســت که می‌توان امید داشت سلبریتی‌ها با شناخت جایگاه حقیقی خود و 
رعایت ارزش‌های اجتماع؛ روزی به یک سرمایه اجتماعی با ارزش تبدیل شوند.

از قهرمان‌سازی هالیوودی
 تا قهرمان‌سوزی سینمای ایران!

آرش فهیم

برود اما درادامه می بینیم که نه تنها سارا )که به طور ناگهانی دزدیده می‌شود( دراین قصه به خوبی 
دیده نمی‌شــود و از طرفی هم  از واقعیت آقازاده بودن به نوعی دور هســت بلکه مخاطب احساس 
می‌کند که سارا چقدر ذلیل و بدبخت است و در خانواده بی‌پناهی زندگی می‌کند! همین موضوع، 

داستان سریال را متناقض جلوه می‌دهد.   
از طرفی باید اذعان کنیم کشورما دارای پلیس و نیروی انتظامی بسیار مقتدری است که واقعا 
دور از انصاف اســت که در تصاویر سینمایی و تلویزیونی کشورمان اقتدار پلیس را نادیده بگیریم و 
ضعیف نشــان دهیم. به هرحال در ساخت سریال‌های پلیسی باید تلاش شود که قدرت پلیس در 

مقابله با سارقان و تبهکاران به عنوان قدرت برتر آن جامعه مطرح شود. 
به هرصورت به نظر می‌آید که در سریال »دختر گمشده« سوژه اصلی را کارگردان این سریال 
گم کرده بود و همین موضوع هم باعث شد که نتواند چهره‌ای قوی و واقعی از پلیس را نشان دهد.
رسول شمالی ورزنده

گم‌ شدن سوژه و محتوا در سریال 
»دختر گمشده« 

لزوم تشکیل جبهه متحد سینماگران مقاومت

تصویر روز-
بخش بین‌الملل جشنواره فیلم مقاومت در دوره‌های اخیر، پررنگ‌تر شده و 
گسترش بیشتری یافته است. به طوری که در هر دوره، شاهد حضور تعداد قابل 
توجهی از آثار و فیلمسازان خارجی با مضامین ضدسلطه و آزادی‌خواهانه در این 
جشنواره هستیم. پانزدهمین دوره جشنواره فیلم مقاومت نیز میزبان جمعی 
از فیلمسازان مستقل و ضداستعمار، از اقصی نقاط جهان بود. در این گزارش، 
بخش‌هایی از صحبت‌های هنرمندان خارجی حاضر در این جشنواره را می‌خوانید:

هنرمندان خارجی حاضر در پانزدهمین جشنواره فیلم مقاومت، چه گفتند؟

و این نشــان می‌دهد فیلم‌ها و سریال‌ها با مقصود 
خاصی ساخته می‌شود. در فیلم‌های هالیوودی همه 
یهودیان آدم‌های خوبی هستند؛ اما مردم آمرکیای 
لاتین کثیف نشــان داده می‌شــود و این تبعیض 
همواره در هالیوود وجود دارد بنابراین این سریال‌ها 

چیزی نیستند جز دنبال کردن یک خط فکری.
جان جیانویتــو کارگردان ســینمای آمرکیا 
خاطرنشان کرد: من یک فیلمساز مستقل هستم 
و از این که بالاخره توانســتم به ایران ســفر کنم 
بسیار خوشحالم.جشــنواره مقاومت، جشنواره‌ای 
اســت که آثار آن رنج مردمــان مظلوم دنیا را به 
تصویر می‌کشد و به همین خاطر خاطر آن را یک 
جشنواره ارزشمند می‌دانم. معمولاً رسانه‌های سلطه 
باعث می‌شــوند که صدای این مظلومان به گوش 
مردم دنیا نرســد و به همین دلیل تصور می‌کنم 
جشنواره‌هایی مثل جشنواره مقاومت باید بیشتر 

شوند تا تاثیر لازم را جهان بگذارند. 
جان جیانویتو خاطر نشــان کــرد: به عنوان 
فیلمســاز مستقل که از شــرکت‌های تولید فیلم 
کمکی دریافت نمی‌کنم سعی کردم آثاری بسازم 
که نشان دهد چطور آمرکیا سعی می‌کند ستم خود 
را به دنیا دکیته کند. در همین رابطه مســتندی 

درباره عراق و ظلم آمرکیا بر مردم عراق، مستندی 
درباره افغانستان و مستندی درباره ظلم آمرکیا به 

مردم فیلیپین ساخته‌ام.
دن کوهن کارگردان یهودی فیلم »کشــتن 
غزه« اظهار کرد: من فیلمساز و مستندساز هستم 
که مستند »کشتن غزه« را ساختم. به عنوان یک 
آمرکیایی دلم می‌خواهم بگویم آمرکیا سعی دارد 
مردم ایران را به ســلطه خود درآورد با این حال 
مردم آمرکیا در کنار مردم ایران هستند، از همین 
رو باید تلاش کرد به راهی که جشنواره بر آن تاکید 
دارد ادامه داد. من از جشنواره تشکر می‌کنم که به 
مستندسازانی که جان خود را به خطر می‌اندازند 
و به موضوعاتی که رنج مردم را نشــان می‌دهد، 
بها می‌دهد. خوشحالم که مستند من هم در این 

جشنواره اکران می‌شود.
وی درباره مشکلش در ورود به ایران از سوی 
دولت آمرکیا عنوان کرد: فشارهایی که دولت آمرکیا 
روی ایــران و مردمی که از آمرکیا می‌خواهند به 
ایران سفر کنند، زیاد است و سفر به ایران را بسیار 
سخت می‌کند؛ اما در لحظه آخر دوستان جشنواره 
ترتیبی دادند تا به جشنواره بیایم، البته خودم هم 

فکر نمی‌کردم بتوانم به ایران سفر کنم.
این کارگردانی آمرکیایی گفت: در همین جا 
باید عنوان کنم پس از ســاخت »کشــتن غزه« 

نامه‌ای از سفارت اسرائیل دریافت کردم که در آن 
عنوان شده بود من مایه ننگ یهودیت هستم؛ اما 
در نهایت آنها خواستند این موضوع را ماست‌مالی 
کنند و به من گفتند از سوی یک کارمند این نامه 

به شما ارسال شده است.
وی افزود: پیامی که از سفارت اسرائیل داشتم 
نشان از این دارد که اسرائیل به خود اجازه می‌دهد 
من را که یک کارگردان اهل آمرکیا هستم، مورد 
توهین قرار دهد. اســرائیل می‌خواهد بگوید من 
نماینده یهودیت هســتم و کارهای منفی خود را 
تبلیغ کند، در حالی که اینطور نیســت. به عنوان 
یک خبرنگار آمرکیایی باید اضافه کنم دولت آمرکیا 
ســعی می‌کند ما را در حاشیه نگه دارد و بگوید 
مسائل فلسطین چیزی نیست که بقیه می‌گویند 

برای مثال کشته شــدن یک خبرنگار فلسطینی 
توسط اسرائیلی‌ها بسیار وحشتناک بود اما آمرکیا 

به این موضوع توجهی نشان نداد.
کوهن همچنین درباره شــبکه‌های اجتماعی 
غربی گفت: من تبلیغی برای فیلم خود در فیسبوک 
گذاشتم که توسط این شبکه حذف شد. فیسبوک 
توسط ناتو و عربستان حمایت می‌شود. این کشورها 
گروه‌های اندیشه ورز ایجاد کرده‌اند که فیسبوک 
را کنترل می‌کننــد و حتی تاب یک ضدتبلیغ را 
ندارند. همان طور که می‌بینید شبکه‌های اجتماعی 

توسط افراد قدرتمند احاطه می‌شوند و آنچه را که 
می‌خواهند پیش می‌برند در حالی که این شبکه‌ها 

باید در اختیار مردم باشند.
ایــن کارگردان آمرکیایی خاطر نشــان کرد: 
ما خط قرمزهایی برای فیلمســازی داریم. وقتی 
به موضوعات دیگر مثل جنگ ســوریه پرداخته 
می‌شــود خط قرمز مانع از این می‌شود که مردم 
متوجه شــوند که آمرکیا بــه گروه‌های تکفیری 

کمک می‌کند.
ماهش نارایانان، فیلمســاز هندی که با فیلم 
»تیک آف« در پانزدهمین جشنواره فیلم مقاومت 
حضور یافت گفت: در هند مردم کمتر دوست دارند 
فیلم‌هایــی مثل اثر من که درباره جنگ اســت، 
ببینند و شاید ۱۰ درصد از مردم هند از فیلم‌هایی 

مشابه اثر من استقبال کنند و به همین دلیل هم 
من فیلمم را به این جشنواره رساندم.

وی درباره مســئله گروگان گرفتن پرستاران 
هندی تصریح کرد: دولت هند سعی می‌کرد این 
اتفاق را مثل یک راز نگه دارد و آن را به کســی 
نشــان ندهد. ما مجبور شــدیم بخشی از فیلم را 
سانســور کنیم چون موضوع ایــن فیلم را دولت 
هند نپســندید. در این فیلم به دولت آل‌ســعود 
و حادثــه رخ داده برای پرســتاران در گرونگان 
گیری توســط داعش‌اشاره شد و هیچ کدام اینها 
مورد رضایت دولت هند نبود. حتی مشــکل این 
پرستاران هنوز هم جزو اطلاعات طبقه‌بندی شده 
محسوب می‌شود. فیلم »تایگر زنده است« نیز به 
این موضوع پرداخته است اما فضایی فانتزی‌تر و 

غیرواقعی‌تر دارد.
این فیلمســاز هندی تصریح کــرد: به نظرم 
جشــنواره فیلم مقاومت از جشــنواره‌های مهم 
دنیاســت چون حس و حال مقاومت را نشــان 

می‌دهد.
اســامه عبید، فیلمساز لبنانی و از کارگردانان 
فیلــم »مبنی 125« گفت: از زمانی که ما کودک 
بودیم همیشه با یک باور بزرگ شدیم و آن حقیقت 
قدس اســت به همین دلیل ما با تمام وســایل و 

ابزاری که داریم در کنار قدس می‌ایستیم.
وی ادامه داد: من در دوره‌ای فیلمم را ساختم 
که آمرکیایی‌ها تبلیغ می‌کردند که قدس پایتخت 
اســرائیل شود و من احســاس کردم باید کاری 
رســانه‌ای انجام دهم. به این ترتیب توانستیم ۱۴ 
شــخصیت موثر در جامعه را از شــاعر گرفته تا 
دیگر چهره‌ها در این فیلم گرد هم آوریم و با آنها 
گفت‌وگو کنیم. قدس پایتخت ابدی و تنها پایتخت 
فلسطین خواهد بود و ما سعی کردیم این مفهوم 

را در فیلم خود برسانیم.
رواد الامین دیگر کارگــردان »مبنی 125« 
دربــاره جزییات این فیلم اظهار کرد: دســتاورد 
بزرگی اســت که کشوری بخواهد درباره مقاومت 
کاری کند چون این اقدامات باعث می‌شود که آن 
کشورها تحت تحریم‌های زیادی قرار بگیرند. محور 
مقاومت امروزه فقط به چند کشور محدود نمی‌شود 
و گسترش بسیاری پیدا کرده است. کاری که این 
جشنواره انجام می‌دهد این است که فیلمسازان 
حوزه مقاومــت را در کنار هم جمع می‌کند تا با 

هم تبادل نظر داشته باشند.
وی در پایان درباره اهمیت پرداختن به حوزه 
مقاومــت عنوان کرد: وقتی برخی کشــورها که 
موضوع مقاومت برایشان مسئله است با هم متحد 
شدند تولیدات حوزه مقاومت هم افزایش یافت و 

درنتیجه مردم هم بیشتر سراغ این آثار رفتند.

کیــم دروزینین کارگردان روســی که برای 
نمایــش فیلمش در پانزدهمین جشــنواره فیلم 
مقاومت در تهران حضور یافت نیز درباره سینمای 
ایران و آشــنایی خــود با این ســینما گفت: در 
روسیه  بازار فیلم به اندازه کافی باز نیست به همین 
دلیل اکثر مردم آشنایی چندانی با سینمای ایران 
ندارند و به همین دلیل معتقدم این فستیوال راه 
خوبی برای آشنایی مردم دیگر کشورها با سینمای 
ایران به ویژه بخشــی از آنکه با گفتمان کشورتان 

همسوست، است.
وی افزود: از نگاه من هنر و سینما یک پتانسیل 
بسیار قوی برای نزدیک کردن ملت‌ها به کیدیگر 
اســت. هنر همیشه مردم را به وجد می‌آورد و به 
سؤالات آنها پاسخ می‌دهد و حتی گاهی مثال‌هایی 

برای حل مسایل پیچیده ارایه می‌کند.
این کارگردان روســی اضافه کرد: ما به عنوان 
فعــالان هنر باید جلوه‌ای از جهان را روی زمین و 

برای مردم بسازیم. 
وی همچنین درباره جشــنواره فیلم مقاومت 
و روکیرد آن در حمایــت از موضوعات مرتبط با 
مقاومت و ایستادگی کشورها بیان کرد: فستیوال‌ها 
را باید بــه صورت دایمی و با هر موضوعی برگزار 
کرد چون فســتیوال‌ها همیشــه اجازه می‌دهند 
مردم و هنرمندان کشــورها بــه کیدیگر نزدیک 
شوند. از طرفی مقاومت همیشه موضوعی به روز 
است و بررسی زندگی یک فرد یا جامعه یا مسایل 
یک کشــور در جنگ در یک فیلم می‌تواند بسیار 

جالب باشد.
دروزینین دربــاره اینکه چقــدر می‌تواند به 
فســتیوال‌های معتبر جهانی برای ارایه فیلمش 
اطمینــان داشــته باشــد، اظهار کــرد: اگر این 
فســتیوال‌ها صادقانه برگزار شوند و فیلم‌ها را نه 
براساس معیارهای سیاسی بلکه براساس معیارهای 
هنری ارزیابی کنند می‌توان به آنها اطمینان داشت 
درحالکیه اکنون خیلی ایــن ارزیابی‌های هنری 

وجود ندارد.
مراد شاهین رئیس ‌سازمان سینمایی سوریه 
نیز توضیح داد: سینمای سوریه جدی و هدفمند 
است و از عمق فرهنگ سوریه برمی‌آید. این اواخر 
وظیفه‌ای برعهده سینمای سوریه گذاشته شد تا از 
فرهنگ و تاریخ سوریه حفاظت کند و در مقابل از 
آنچه که برای آن رخ می‌دهد دفاع کنند. با تعیین 
این وظیفه بود که ما به حضور در جشــنواره‌ها به 
عنــوان یک هدف نگاه کردیم تــا پیام خود را به 

کشورهای دوست و غیره برسانیم. 
رئیس ‌سازمان سینمایی سوریه درباره ساخت 
فیلم‌هایــی دربــاره مقاومت با توجــه به جریان 
سازی‌های منفی رســانه‌ها عنوان کرد: باید یک 
جبهه کیپارچه داشــت تا بتوانیم نسبت به افکار 
منفی در حوزه مقاومت عمل کنیم. اگر کیپارچه 
باشیم و شفاف‌سازی کنیم می‌توانیم تصویر درستی 

را در حوزه مقاومت به غرب نشان دهیم.
شــاهین درباره بــه تصویرکشــیدن اتفاقات 
چندساله اخیر در جنگ ســوریه اظهار کرد: اگر 
ما بخواهیم اتفاقات این جنگ را به تصویر بکشیم 
شــاید به بیش از ۲۰ سال زمان نیاز داشته باشیم 
با این حال تا همین جا هم سینمای سوریه تلاش 
کرد در حوزه آگاه ســازی و تصویر کردن مسایل 
اقدامات لازم را انجام دهد. در حین جنگ تفکری 
وارد جامعه شــد که تلاش کرد هویت ما را تغییر 
دهد اما سازمان سینمایی سوریه سعی کرد از طریق 
شفاف سازی با اینها مقابله کند. تلاش دیگر این 
بود که مقاومت ملت و ارتش را از طریق فیلم‌های 
مستند آرشیو کنیم تا منابعی موثق باشند که حتی 
مخالفــان نیز بتوانند از طریق این آثار به حقیقت 

دست یابند.
رئیس سازمان سینمایی سوریه در پایان درباره 
داعش نیز بیان کرد: داعش سعی می‌کرد از رسانه 
و پتانســیل آن استفاده کند و متاسفانه برخی از 
رسانه‌های ما هم اقدامات آنها را پخش کردند. ما 
مسئولیت داریم که کشتارها و اقدامات وحشتناک 
آنها را به فیلم تبدیل کنیم. مسئولیتی هم داریم که 
درباره افرادی که توسط داعش کشته شدند فیلم 

بسازیم تا بتوانیم آنها را جاودانه کنیم.
حسین عباس، بازیگر سوری نیز درباره بازی 
در فیلم‌هایی با موضوع مقاومت تصریح کرد: خوش 
شانسی من است که در کارهایی با مضمون مقاومت 
حضور داشته‌ام. سوریه جلودار خط مقاومت است و 
اگر شکست می‌خورد خط مقدم مقاومت شکست 
می‌خورد. هدف اصلی ما حفظ قبله فلسطین است و 
ما بازیگران سعی کردیم با بازی در فیلم‌های حوزه 

مقاومت محور مقاومت را حفظ کنیم.

شبکه‌های اجتماعی و سلبریتی‌ها
محمد محمدی


